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، چالش هر روز○●� پیـاده رو ناهمـوار
 فرقـی نمی کنـد بـا عصـا حرکت کنند یـا روی ویلچر نشسـته 
باشـند؛ عبـور از پیاده رو ناهموار مقابل سـاختمان  جامعه 
گـر  معلـولان ایـران بـرای آنـان کاری دشـوار اسـت، حتـی ا
... نـوری، عضـو  مسـیر تنهـا چند قـدم باشـد. سـید روح ا
کن محلـه، بـا اشـاره به این موضـوع می گویـد: راه رفتن  توان یـاب و سـا
روی موزاییک هـای شکسـته و لق، حتی برای افراد سـالم هم سـخت 
اسـت، چـه برسـد بـه کسـی کـه بـا مشـکات جسـمی یـا حرک�ـی مواجـه 
اسـت. اعضایـی کـه بـا ویلچـر یـا عصـا بـه مرکـز مراجعـه می کننـد، بـرای 

رفت وآمـد در این محدوده با مشـکات بسـیاری روبه رو هسـتند.
عـرض پیـاده رو کمتـر از پنج قـدم اسـت، امـا همیـن فاصلـه کـم بـرای 
مراجعه کنندگان مشکل سـاز شـده اسـت. نوری ادامه می دهد: گاهی 
ویلچـر یـا عصـای بچه هـا بیـن همیـن موزاییک هـای شکسـته گیـر 

کـرده و ادامـه حرکـت را برایشـان سـخت می کنـد.
مشـکل دیگـر، جـوی باریـک  لبه  پیاده رواسـت. این جـوی کم عرض،

هرچنـد تقریبـا هم سـطح بـا پیاده رو سـت، بـرای فـردی کـه بـا ویلچـر 
حرکت می کند، همان شکاف کوچک، دردسرهایی را باع� می شود.
نـوری می گویـد: هر بـار یکـی از مراجعه کننـدگان بـا ویلچـر بـه دفتـر 
می رسـد، مجبـور اسـت منتظـر بمانـد تـا بقیـه برسـند و کمکـش کننـد؛

ویلچـر را بلنـد کننـد یـا هُـل بدهنـد تـا بتوانـد از ایـن مسـیر پـر از چالـه 
عبور کند.

درخواسـت جـای پارک مختـ� توان یابان○●�
سید محمد ساعدی، یکی دیگر از اعضای جامعه معلولان، با اشاره به 
ورودی خیابـان می گویـد ایـن مـکان بـه یک تابلـو معرفـی نیاز دارد. او 
در حالی کـه بـه ابتـدای کوچـه اشـاره می کنـد، می افزایـد: از شـهرداری 

منطقـه درخواسـت کرده ایـم تابلویـی بـرای معرفـی ایـن مرکـز نصـب 
شـود تـا اعضـا و مراجعه کننـدگان راحت تـر بتواننـد محل را پیـدا کنند.

امیدواریـم این کار به زودی انجام شـود.
او همچنیـن بـه مشـکل پـارک خـودرو بـرای مراجعه کننـدگان اشـاره 
می کنـد و می افزایـد: برخـی از مراجعـان بـا خـودرو بـه اینجـا می آینـد و 
لازم اسـت جایـی نزدیـک مرکـز بـرای پـارک داشـته باشـند، امـا معمـولا 
جای خالی پیدا نمی شـود. حتی گاهی کسـبه اطراف، خودروهایشان 

را مقابـل مرکـز پـارک می کننـد.
سـاعدی از شـهرداری می خواهد در ابتدای کوچه، فضایی مشخ� 
بـرای توقـف خـودرو افـراد دارای معلولیـت درنظـر گرفتـه شـود تـا 

رفت وآمـد آنـان بـا مشـکل کمتـری همـراه باشـد.

کار○●� رفـع مشـکل توان یابان در دسـتور 
حمیدرضـا اصولـی، معـاون فنـی و اجرایـی شـهرداری منطقـه یـک،
دربـاره وضعیـت پیـاده رو می گویـد: لکه گیـری پیـاده رو و نصـب پـل 

روی جـوی ایـن معبـر در نیمـه اول سـال جـاری انجـام خواهـد شـد.
، معـاون فرهنگـی و اجتماعـی شـهرداری  همایـون محمدیان فـر
منطقـه، نیـز دربـاره نصـب تابلـو معرفـی مرکـز توضیـح می دهـد: ایـن 
� و تصویب شـده اسـت. درخواسـت در جلسـه شـورای اجتماعی مطر
تأییـدات نهایـی هـم گرفتـه شـده اسـت و طـی روزهـای آینـده تابلـو 

نصـب خواهـد شـد.
حامـد رحمانـی، رئیـس اداره ترافیـک شـهرداری منطقـه، نیـز دربـاره 
ایجـاد دو جـای پـارک ویـژه توان یابـان بیـان می کنـد: پـس از بازدیـد 
میدانـی، درصـورت تأییـد، اقدامـات لازم بـا اسـتفاده از قراردادهـای 
سـال جـاری و پـس از تخصیـ� بودجـه، نبـش ایـن خیابـان انجـام  

خواهد شـد.

گزارشی‌از‌درخواست‌بهسازی‌پیاده‌رو‌در‌مقابل‌
ساختمان‌جامعه‌معلو�ن‌محله‌صاحب‌الزمان)ع�(

موان� �ردد 
پ�� �ای 
�وان یابان

صدر| هفتـه گذشـته، جلسـه شـورای اجتماعی 
معـه  فتـر جا ر د ( د عـ� ن ) ما لز ح� ا محلـه �ا
معلولان برگزار شد و اعضای هیئت مدیره این 
دفتـر بـه بخشـی از مشـکلات جامعـه معلـولان 
در سـ�� شـهر و محلـه اشـاره کردنـد. بخشـی 
از خواسـته آن هـا بـه محـدوده مرکـز خودشـان 
مربوط می شد. درخواست بهسازی پیاده رو،

فـی  بلـو معر ، نصـ� تا ی ی جـو و نصـ� پـل  ر
مرکـز در ابتـدای کوچـه و در نظر گرفتـن دو جـای 
پـارک بـرای اعضـای مراجعه کننـده، بخشـی از 
ایـن خواسـته ها بـود کـه مـا در ایـن شـماره از 
شـهرآرا محلـه ، آن هـا را از مسـئولان مربوطـه 

پیگیـری کردیـم.

هم قدم

1

‌سـال‌جدیـد، ‌اردیبهشـت‌و‌در ‌نخسـتین‌روز صـدر|‌در
‌من�قـه‌یـ�‌به‌همـراه‌معـاون‌فنـی‌و‌اجرایـی‌‌‌ شـهردار
من�قه‌در‌مرکز‌ارتباط‌مردمی‌‌۱۳۷حضور‌یافت‌و‌بدون‌

واسـ�ه،‌بـه‌‌۱۸تمـاس‌‌تل�نی‌شـهروندان‌پاسـ�‌گ�ت.

حوزه فنی و عمران در اولویت درخواست ها

1
١٣٧

شهروندی از محدوده خیابان ارشاد، 
درخواست ساخت سرویس بهداشتی در بوستان 

مهرو ماه محدوده ششصد دستگاه را داشت.

حوزه‌خدمات‌شهری

اعتراض به سبک بهسازی بوستان مینا نسبت به 
گذشته، درخواست اخطار به ملک گودبرداری شده در 

خیابان امین غربی و دو تقدیر و تشکر از اقدامات شهرداری 
منطقه، از تماس های متفرقه با مرکز ارتباط مردمی ۱۳۷ بود.

تماس‌های‌متفرقه

۴ تماس در این حوزه ثبت شد. یکی 
از ساکنان محله آبکوه، درخواست کاشت 
مجدد نهال بعد از قطع درختان خشکیده 
در بوستان افرا را داشت. درخواست دیگر 
نیز مربوط  به آفت کشی درختان دور میدان 

صاحب الزمان(عج) بود. تلفن بعدی مربوط به 
هرس درخت کهن سال نبش ملاصدرای ۳

بود. کمبود روشنایی بوستان ششصد دستگاه، 
درخواست بعدی شهروند در محله ارشاد بود. 

حوزه‌فضای‌سبز

در حوزه ترافیک ۳تماس به ثبت رسید. 
مشکل پارک خودرو در پیاده رو بین کلاهدوز ۱۳

و ۱۵، درخواست کاهش تعداد سرعت گیر ها در 
لاین اتوبوس بولوار ملک آباد و درخواست اصلاح 

هندسی یا تبدیل میدان فلسطین به چهارراه 
برای کاهش تصادف، موضوع این تماس ها بود.

حوزه‌ترافیک

در مجموع ۶ تماس به حوزه فنی وعمران 
اختصاص داشت. مهم ترین موارد شامل مشکل 
تجمع آب بعد از شکافتن آسفالت برای انشعاب 
آب در آپادانای۲۴، نیاز به تعمیر آسانسور پل 

بولوار سجاد در بزرگراه آزادی، درخواست بهسازی 
آسفالت خیابان ها و معابر فرعی محله سجاد، 
روکش آسفالت دستغیب ۶، مناسب سازی شیب 
آسفالت در خیابان تکتم، بین تکتم ۵ تا ۱۵ و 

روکش آسفالت در تکتم ۹ بود.

حوزه‌فنی‌و‌عمران

شهرآرامحله، مشکل پارک خودرو در پیاده رو کلاهدوز ۱۳ و ۱۵، درخواست 
هرس درختان و کاشت درخت در بوستان افرا، روکش آسفالت در 

تکتم ۹ را در هفته های پیش  رو پیگیری خواهد کرد.

شهرآرامحله‌پیگیری‌می‌کند
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فضای‌سبز‌من�قه‌۲با‌کاشت
‌ی�‌میلیون‌بوته‌گل‌ف�لی‌
آراسته‌شد

خودنما�� ��ار 
در مح�ت ما

صفائـی| بهـار۱4۰5 در منطقـه2 بـا طـراوت رنگ هـا و 
عطـر گل هـا آغـاز شـده اسـت.

� گسـترده  2، بـا اعـام اجـرای طـر شـهردار منطقـه
گل کاری و بهسـازی فضـای سـبز در منطقـه گفـت:

فصل بهار امسـال، حدود یک میلیون بوته گل فصلی 
در منطقـه کاشـته ایم تـا ضمـن زیباسـازی محیـط،
چشـم اندازی دلپذیـر بـرای شـهروندان فراهـم شـود.
حسـین بنایی منـش ادامـه داد: ایـن گل کاری شـامل 
تـه  ر بو ا ۱هـز ۰ ۰ ، تـه گل بنفشـه ر بو ا ۷۰هـز شـت ۰ کا
ر  ا 2هـز 2 ، ر تـه همیشـه بها ر بو ا ۹2هـز ، چمنـی مینا
ی  ل و نیـز گل هـا مچـا تـه پا ر بو ا ، هـز تـه شـب بو بو
گازانیـا، کروپسـیس، مارگریـت و اوناتـرا هرکدام 2۰هزار 
ع در پهنـه ای بـه وسـعت  بوتـه اسـت کـه درمجمـو
۱۳هزارو۶۷۹مترمربع از میدان ها، بوستان ها، آیلندها 

و بولوارهـای منطقـه انجـام شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن اقدامـات بـا هـدف ارتقـای 
کیفیـت بصـری فضـای سـبز، افزایـش ایمنـی و ایجـاد 
محیطی زیبا و شایسته برای شهروندان برنامه ریزی 
شـده اسـت، افزود: تـاش ما این اسـت که شـهروندان 
منطقـه2 درکنـار خانواده های خود، به ویژه در فصل 
کیزه و چشم نواز بهره مند  بهار، از فضاهای سبز ایمن، پا
شـوند و تجربـه ای دلپذیـر از حضـور در بوسـتان ها و 

معابر شـهری داشـته باشـند.

 نشـانی دهی سخت○●�
 ) رئیـس شـورای اجتماعـی محلـه کال زرکش )شـهید بصیر
می گویـد: نبـود تابلوهـای نام گـذاری معابـر یـک مشـکل 
ساده نیست، بلکه زندگی روزمره و رفت وآمد مردم را مختل 
گـر بخواهیـم بـرای خریـد اینترنتـی یـا ارسـال  کـرده اسـت. ا

پسـتی نشـانی بدهیـم، به دلیـل نبـود تابلـو،
کـردن ایـن محـدوده بـرای افـرادی کـه  پیدا

قصدآمدن به اینجا را دارند، دشـوار می شـود.
کبـری ادامه می دهد: عاوه بـر نبود تابلو  زهرا ا
در برخـی معابـر، متأسـفانه عـده ای تعدادی از 
تابلوهای خیابان های اصلی توس را در حوادث 
دی مـاه سـال جـاری کندنـد و این معابـر بدون 
نام و نشـان شـدند. این اتفاق سبب شده است 
راننـدگان خودروهـای عبـوری بارهـا مجبـور 

شـوند بـرای یافتـن یـک نشـانی، مقابـل منـازل یـا مغازه هـا توقـف کننـد 
و از مـردم محلـی کمـک بگیرنـد. ایـن مسـئله به ویـژه بـرای افـرادی کـه 
آشـنایی قبلـی بـا محـدوده تـوس ندارنـد، بسـیار دشـوار اسـت و باعـ� 

سـردرگمی آن ها می شـود.
یکی از کسبه می گوید: در طول روز، برخی از رهگذران به مغازه می آیند 

و نشانی می پرسند. نبود تابلو همه را به دردسر انداخته است. سیدرضا 
حسـینی ادامه می دهد: گاهی مشتری ها خرید تلفنی یا اینترنتی دارند 
گر بخواهیم با پیک برایشـان بفرسـتیم، نشـانی دادن به پیک های  و ا
غیربومـی، آن هـم بـا شـرایط قطـع و وصل شـدن اینترنـت و مشـکات 

نرم افزارهایی که آدرس را نشـان می دهند، کار دشواری است.

�ـرورت نص� تابلـو در معابر ا�لی ○●�
عضـو شـورای اجتماعـی مشـهدقلی توضیـح می دهد: مشـکل تـا جایی 
کنان بـرای کمک بـه رفت وآمـد مردم  پیـش رفتـه اسـت که برخـی از سـا
به صـورت خودجـوش اقـدام کرده انـد. آن هـا در ابتـدای معابـر اصلـی،

نـام خیابان هـا را نوشـته و در ورودی معبـر نصـب کرده انـد.
محمود جنگی می گوید: گاهی رانندگان مجبور می شوند کنار خیابان 
بایسـتند و از مـردم محلـی کمـک بگیرنـد؛ حـالا ایـن شـرایط را بـرای 
سـازمان های خدماتـی ماننـد آتش نشـانی یـا اورژانـس در نظـر بگیرید.
وی ادامـه می دهـد: مـردم محـات مـا شـرایط فعلـی را درک می کننـد.
بـرای همیـن تقاضا داریم شـهرداری هرچـه سـریع تر تابلوهای ورودی 

معابـر اصلـی تـوس را نصـب کنـد.

تابلوهـای توس در راه○●�
رئیس اداره نام گذاری معابر و تابلونویسی سازمان فرهنگی شهرداری 
مشـهد می گویـد: تابلوهـای ابتدای بولـوار توس تا سـه راه دانش نصب 
شـده اند. خیابان هـای نجف، شـهید درودی، موسـوی پور و چنـد معبر 
دیگـر باقـی مانده انـد کـه نصـب تابلوهـای آن هـا در برنامـه ایـن اداره 

اسـت. تـاش می کنیـم همـه تابلوهـا در نیمه اول سـال نصب شـوند.
ناهید فربدنیا ادامه می دهد: با توجه به 
گستردگی منطقه2 و مشکات پیش آمده 
2 بـود و بیشـترین  اولویـت مـا منطقـه
تابلـو در ایـن منطقـه در محـات کـوی 
، ... عبـادی )ع(، آیـت ا امیرالمؤمنیـن

ابوطالـب و عبدالمطلـب نصـب شـده 
لبتـه به دلیـل کامـل نبـودن  . ا اسـت
ی  ر ا د ی شـهر سـو ز لی ا سـا ر لیسـت ا
منطقه، نام گذاری برخی از این محات 

به صـورت کامـل انجـام نشـده اسـت.
وی در پاسـ� به درخواسـت مـردم برای اولویـت قـراردادن معابر اصلی 
بولـوار تـوس توضیـح می دهـد: در نقاطـی ماننـد احمدآبـاد و کاهـدوز،
کـز درمانـی، هنـوز تابلوهـای آسـیب دیده نصب نشـده اند. بـا وجـود مرا
پس از نصب این تابلوها، دیگر تابلوهای منطقه2 نصب خواهند شـد.

شهر خبر

2
اعضای شوراهای اجتماعی پای درس امداد

آموزش های امداد و نجات با حضور رؤسای شوراهای اجتماعی محات منطقه2 به همت 
دوام ثامن این منطقه در فرهنگ سرای حجاب برگزار شد. در این برنامه، شرکت کنندگان 
با اصول اولیه امداد، کمک های فوری و شیوه مواجهه با حوادث شهری آشنا شدند. هدف 

از این دوره ها، افزایش آمادگی عمومی و ارتقای مهارت های شهروندی است.

ایمنی تردد در کشاورز٧

برای افزایش ایمنی تردد شـهروندان، دو سـرعت گیر آسفالتی در بولوار کشاورز احداث شد.
ایـن سـرعت گیرها در مسـیرهای کنـدرو و تنـدرو و پیـش از تقاطـع کشـاورز۷ اجرا شـده اند تا از 
سـرعت غیرمجـاز خودروها کاسـته شـود و ایمنی رفت وآمـد در این محور ارتقـا یابد. هدف  از 
این اقدام  ایجاد شرایط ایمن تر و  فراهم سازی محیطی مناسب برای تردد شهروندان است.

درس آموزی در اجتماعات شبانه

گـروه جهـادی «حیـدر کرار» با مشـارکت بسـیج دانشـجویی تبـادکان، درمقابل مدرسـه علی 
دهقانیـان در محلـه نـوده، تـوس۷5، اجتماعـات شـبانه را همـراه برنامه هـای متنـوع برپـا 
می کننـد. در ایـن برنامه هـا عاوه بـر غرفه هـای بصیرت افزایـی، رویکـرد حمایـت آموزشـی 

از دانش آمـوزان محلـه شـکل گرفتـه اسـت و کاس هـای رفـع اشـکال برگـزار می شـود.

تخریب‌تابلوهای‌معابر‌‌مشهدقلی‌و‌کال‌زرکش‌
نشانی‌دهی‌را‌برای‌ساکنان‌و‌رهگذران‌مشکل‌کرده‌است

�وس، چ�م انت�ار 
�ابلوگ�اری د�باره
صفائـی| به دنبـال حوادثـی کـه در روزهـای ۱۸
کنان محـدوده توس  � داد، سـا و ۱۹ دی مـاه ر
بـا مشـکل جدیـدی روبـه رو شـدند. از آنجا کـه 
تخریـ� و از جـادرآوردن تابلوهـای معابـر بـه 
دست اغتشاشگران در محدوده من�قه ۲ نیز 
اتفـاق افتـاد، اهالـی گرفتـار سـردرگمی شـدند و  
کنـون دردسـرهای زیـادی بـرای  ایـن معضـل تا

آنـان بـه همراه داشـته اسـت.

هم قدم

2
با توجه بـه گسـتردگى منطقه2
و مشکلات پیش آمده اولویت 
ما منطقه2 بود و بیشترین تابلو 
در این منطقه نصب شده است.
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داستان جلد

روایت‌زندگی‌علی‌محمد‌صانعی،‌راننده‌ای‌که‌فرمان‌اتوبوسش‌
را‌تا‌آخرین‌مسیر‌زندگی‌با‌اعتماد‌مردم‌�رخاند‌

و‌در‌جن�‌۱۲روزه‌شهید‌شد

�ا در ر�اب خدمت
ن یکـی  ر بـا ش�لشـا ن قـد م هـا آ د هـی بعضـی آ ئـی| گا حمیـده‌صفا
ع، بخـش مهمـی از هویتشـان را شـکل  می شـوند کـه ایـن مو�ـو
کن محلـه هدایـت، یکـی از همین  می دهـد. علی محمـد �انعـی، سـا
وزهایـش را بـا �ـدای  ل، ر آدم هـا بـود؛ مـردی کـه بیـش از ۲۲سـا
ع می کـرد و جـاده را نه فقـط محـل کار، کـه  و توبوسـش شـر موتـور ا

امتـداد زندگـی خـود می دانسـت.
. د ه بـو ش شـد د جـو ز و ، بخشـی ا د سـیله نبـو سـش فقـط و بو تو ا
ایـن دل بسـتگی، ریشـه در تعهـد عمیقـش بـه مسـافران داشـت.

« مـردم روی قـول مـن بـرای  او همیشـه بـه خانـواده اش می گفـت:
رسـیدن بـه مقصدشـان حسـاب می کننـد.» او سـرانجام ۲۵ خـرداد 
وزه رژیـم �هیونیسـتی علیـه  ل، در بحبوبـه جنـ� دوازده ر امسـا
ل ها بی �ـدا در آن  ،  در همـان مسـیری شـهید شـد کـه سـا یـران ا

خدمـت کـرده بـود.

ز���� روی خ� ���� �اده
علی محمـد صانعـی متولـد ۱۳5۶، مـردی آرام، کم حـرف و 
مسـئولیت پذیر بـود کـه زندگـی اش از جوانـی با کار گـره خورده 
بـود. زندگـی مشـترک او و همسـرش، معصومـه حکیمـی، از 
روسـتای مـارَش آغـاز شـد. آن هـا کـه بـا هـم فامیـل بودنـد، پس 
از ازدواج بـه مشـهد آمدنـد، امـا ریشه هایشـان در زادگاهشـان 
باقـی ماند؛ جایی که امروز محل آرام گرفتن پیکر شـهید اسـت.
معصومه خانـم می گویـد: همسـرم از همـان سـال اول ازدواج،

اتوبـوس داشـت و شـغلش همیـن بـود. نمی توانسـت کارش را 
کنـار بگـذارد. بـرای علی محمد، رانندگی فقط یـک منبع درآمد 
نبـود. راننـده ای نبـود کـه فقـط پشـت فرمـان بنشـیند و مقصـد 
را طـی کنـد. بـرای او، مسـافر امانـت بـود. آنچـه برایـش اهمیـت 
داشـت، اعتمـاد مسـافرانش بـود؛ اعتمـادی کـه بـه هیـ� وجـه 

نباید خدشـه دار می شـد.
همسـرش بـا یـادآوری روحیـه مسـئولیت پذیری او می افزایـد:
گر من سـر  کیـد می کـرد: مـردم بـه من اعتمـاد دارند. ا همیشـه تأ
قرارم برای سفر حاضر نشوم، برنامه های آن ها به هم می ریزد.

خـدا را خـوش نمی آید که با بدقولی باع� آزار دیگران شـوم.

خ�� ��ی�� �����ش ��د
رانندگی بین شهری یعنی جاده، شب، خستگی، تصادف و خطر؛
چیزهایـی کـه ایـن خانـواده سـال ها بـا آن زندگـی کـرده بودنـد.

شـغل شـهید طـوری بـود کـه نگرانـی همیشـه وجـود داشـت، امـا 
بـه گفتـه همسـرش در همـه ایـن سـال ها حتـی یک بـار تصـادف 
نکـرد. خانـواده اش بـه ایـن آرامـش عـادت کـرده بودنـد، هرچنـد 

دل نگرانـی همیشـه گوشـه دلشـان بـود.
معصومه خانم می گوید: تابستان ها، وقتی فرصت بیشتری برای 
باهم بودن فراهم می شد، خانوادگی همراهش به سفر می رفتیم.

سفرهایی که هم کار بود و هم فرصتی برای کنار هم بودن.
او تعریـف می کنـد: علی محمـد دلبسـتگی خاصـی بـه دخترمـان 
سـاجده داشـت. وقتی وارد خانه می شـد، با همه خستگی هایش 

بـرای سـاجده وقـت می گذاشـت و می گفـت از او انـرژی می گیـرد.

خا��اده دو�� و ���بان
عرفان، پسر بیست و یک ساله خانواده، از پدری می گوید که بیشتر 
عمـرش را در سـفر گذرانـد، امـا دلـش همیشـه در خانـه بـود؛«پدرم 
عاشق کارش بود و سخت کوش. خیلی هم خانواده دوست بود.»
ایام اربعین، در مسیر مهران حضور می یافت. عرفان کمتر همراه 
پدر به سـفر می رفت؛ چون عاقه چندانی به این حرفه نداشـت.
حالا دانشـجوی رشـته حقوق اسـت و در مسـیری که پدر همیشه 

به پیگیری آن تشـویقش می کرد.
او تعریـف می کنـد: پـدرم همیشـه می گفـت شـغل مـن پـر از خطـر و 

دوری از خانـواده اسـت. بـرو درسـت را بخـوان.
حتی پیش از حادثه، تصمیم داشتند با هم مغازه ای راه بیندازند؛
قدمـی بـرای کم کـردن سـفرها و مانـدن بیشـتر کنـار خانـواده.

تصمیمـی کـه دیگـر فرصـت تحقـق پیـدا نکرد.

ب� ��ا��ا�� ��ل داده ��د
در پـی حملـه رژیم صهیونیسـتی به کشـور، اوضـاع جاده ها ناامن 
شـده بـود. هر روز خبـری از انفجار و حمله به گوش می رسـید. این 
اخبـار، دلهـره ای عمیـق در دل معصومه خانـم انداختـه بـود و او 
بی وقفه اصرار می کرد که آقا علی محمد به جاده نرود. می خواست 
شـوهرش در خانـه بمانـد، در امـان باشـد. اما   محمدعلـی با همان 
لبخنـد همیشـگی و آرامـش به او می گفـت «جای نگرانی نیسـت.
مسـافرانم را می برم و برمی گردم. من در جاده هسـتم؛ به ما کاری 
ندارنـد.» او سـعی می کـرد خانـواده را آرام کنـد، غافـل از آنکـه چـه 

سرنوشـتی در کمینش نشسته است.
در همـان روزهـای جنـگ، یـک شـب تـازه از سـفر بـه قـم بازگشـته 
بـود و خانـواده خوشـحال بودنـد کـه پـدر در جمعشـان اسـت. امـا 

ایـن خوشـحالی دوام چندانـی نداشـت.
آقا علی محمد همان شب گفت فردا صبح دوباره عازم قم است.
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گـر بخواهیـد همسـرتان را بـه کسـی که ا�لا نمی شناسـد ○●� ا
معرفـی کنیـد، چـه می گویید؟

همسرم انسانی شریف، دلسوز و بسیار مسئولیت پذیر بود؛ فردی که وقتی 
پای تعهد و وجدان کاری اش در میان بود، جانش را فدا کرد.

کـه بـا شـنیدن نـام او بـه ذهنتـان می آیـد، ○●� اولیـن تصویـری 
چیسـت؟

کسـی کـه بـار مسـئولیت خانـواده را در سـخت ترین شـرایط، بـا صبـوری به 
دوش می کشـید. بـا چشـمانی خسـته، اما همیشـه امیـدوار.

بیشتر به کدام ویژگی اخلاقی اش افتخار می کنید؟○●�
پایبندی به خانواده، حتی در روزهایی که جاده بین ما فاصله می انداخت.

با خستگی های کار چ�ور کنار می آمد؟○●�
بـا وجـود خسـتگی کار، رفتـارش همیشـه آرام و همـراه بـا شـوخ طبعی بـود.

وقتـی خسـته بـه خانـه می آمـد، مهربانـی اش کـم نمی شـد.

چه چیزهایی برایش در زندگی خط قرمز بود؟○●�
خط قرمز او نان حال بود، طوری که شب با آرامش وجدان سر روی بالش 

می گذاشت. به هی� وجه اهل دورویی و پنهان کاری نبود.

کسـی در مسـیر ○●� کنـد بـه  آمـده بـود تعریـف  تـا حـالا پیـش 
اسـت؟ کـرده  کمـک 

معمـولا آن طـور نبود که کمک هایش بـه دیگران را بر زبان بیـاورد. برایش 
کمک کـردن کاری طبیعـی و بی آلایش بود، بدون هی� نمایشـی.

وقتی نگرانش بودید به شما چه می گفت؟○●�
می گفـت: نگـران مـن نباش، خیالت راحـت. خودم مراقب هسـتم. همین 

چنـد کلمـه، پر از آرامـش و دلگرمی بود.

آخرین گفت وگوی شما چه بود؟○●�
آخرین بار که تلفنی با هم صحبت کردیم، گفت «مراقب خودت و بچه ها 
بـاش.» گفتم «شـما هـم موا�ب خودت بـاش.» با همان خنده  همیشـگی 

جواب داد «من حواسـم هست؛ نگران من نباش.»

وقتـی خبـر را شـنیدید، اولیـن فکـری کـه بـه ذهنتـان رسـید ○●�
چـه بـود؟

خیلی نگران بودم و دلشوره داشتم. با خودم گفتم چطور بدون او می توانم 
زندگی کنم. ذهنم درگیر بود و همه ترس ها و نگرانی ها یک باره سراغم آمد.

بعـد از شـهادت، چـه تصویـری از او بیشـتر بـه چشـمتان ○●�
می آیـد؟

لحن و رفتارو لبخند و شوخ طبعی اش.
صدای آرامش بخش و حتی نگاه 
مهربانـش. گاهـی یـک خاطره یا 
گهان همه جای  یک شیء از او، نا
خانه را از حس او برایم پر می کند 

و دلم را می لرزاند.

دلتان می خواهد ○●�
مردم چه چیزی را از زندگی او 

یاد بگیرند؟ 
دلـم می خواهـد او را بـه عنـوان 
شهیدی در راه خدمت و انسانیت 
بـه یـاد بیاورند؛ نه فقط همسـری 

م  ه تمـا ینـد ، بلکـه  نما ن بـا مهر
انسـان هایی کـه بی نـام و نشـان،
در راه خدمـت بـه مـردم و رضـای 

خـدا، جانشـان را از دسـت دادنـد.

بابا را با چه �فتی معرفی می کنی؟○●�

بابـای مـن خیلـی مهربـان بـود. بـا لبخنـدش دل هـا را شـاد می کـرد و 
همیشـه مراقـب همـه مـا بود.

اسـتقبال ○●� ازت  چ�ـور  بابـا  برمی گشـتی،  مدرسـه  از  وقتـی 
می کـرد؟

همیشـه بـا لبخنـدی گـرم و یک شـوخی دل چسـب بـه اسـتقبالم می آمد و 
اول از همـه حـال مـن را می پرسـید.

چه جمله ای از او همیشه یادت می ماند؟○●�

گر  بـه مـن یـاد داد قـوی باشـم و بـه خـودم اعتماد کنـم. همیشـه می گفـت ا

روزی مـن کنـارت نبـودم، حرف هایـم را به خاطـر داشـته بـاش.

گر الان روبه رویت بود، به او چه می گفتی؟○●� ا

 دلـم خیلـی بـرای تـو و خنده هایـت تنـگ شـده. هنـوز حرف هایـت یـادم 

هسـت و سـعی می کنـم قـوی باشـم، همان طور کـه همیشـه می گفتـی. بـه 

راهـت افتخـار می کنـم و قـول می دهـم قـوی بمانـم.

بابا برایت بیشتر دوست بود یا تکیه گاه؟○●�

بابـا یـک دوسـت مهربـان بـود؛ و در همـان حـال، همیشـه می توانسـتم بـا 
اطمینـان بـه او تکیـه کنـم.

چیزی در وجودش بود که بخواهی شبیهش باشی؟○●�

بیش از هر چیز دوست دارم در مسئولیت پذیری، مهربانی و تعهدی 

که به کار و مردم داشت، شبیه او باشم.

مانـده، ○●� یـادت  او  از  کـه  تو�یـه ای  آخریـن 
؟ چیسـت

 درستکار باش، ناامید نشو و همیشه باوجدان کار کن.

را ○●� پـدرت  اسـم  وقتـی  مـردم  داری  دوسـت 

بیایـد؟ یادشـان  بـه  چیـزی  چـه  می شـنوند، 

دوست دارم یاد مردی زحمت کش، مسـئولیت پذیر،

کار و در یـک کام، انسـانی صـادق و شـریف  فـدا

بیفتند؛ کسی که حضورش مایه   اعتماد 
و آرامش بود.

همـه ناراحـت شـدند؛ می دانسـتند نمی تواننـد او را از 
رفتـن منصـرف کنند. به مسـافرانش قـول داده بـود. باز 
گرچه دوستدار خانواده بود، هم تاش کردند، ولی پدر ا

تعهـد کاری اش برایش مهم  بود.

روزی�� ��ی� �ا��ام �ا��
25 خـرداد، علی محمـد، مسـافرانش را بـه قـم بـرده و قـرار 
بود به سـمت مشـهد برگردد. در اتوبـان قم-تهران، حدود 
چهل کیلومتـری تهـران، ترافیـک سـنگینی شـکل گرفتـه 
� داده بود و خودروها متوقف شـده  بـود. انـگار حادثـه ای ر
بودند. آقا علی محمد، مثل همیشـه، برای کمک جلو رفت.
همـان لحظـه تریلـی حامـل سـوخت در اتوبان هـدف پهپاد 
قرار گرفت و علی محمد صانعی همان جا به شهادت رسید؛ درست 

در مسـیری که سـال ها آن را در امنیت طی کرده بود.

��� در ��� و ��ی ��ر
راننده کمکی پدر که شاهد حادثه بود، با عرفان، تنها پسر خانواده،

تمـاس گرفـت و ماجـرا را برایش تعریف کرد؛ اما خبری از شـهادتش 
نـداد. فقـط گفت:«بیا تهران؛ پدرت مجروح شـده اسـت.» خانواده 
به سـرعت راهـی تهـران شـدند، بـه سـبزوار کـه رسـیدند، بـه آن هـا 

ک اسـت.» گفتند «نیایید؛ خطرنا
عرفـان از مـادر و عمویـش خواسـت بـه مشـهد برگردنـد و خـودش 
راهـی تهـران شـد. آن قـدر جسـت وجو کرد تـا بالاخـره پیکر پـدر را در 
یکی از بیمارستان های رباط کریم پیدا کرد. بعد از آن، پیکر شهید 
را بـا آمبولانـس به مشـهد آوردند؛ شـهری که سـال ها خانه اش بود.

��� �� دا�����، �� ��
سـاجده، دختـر چهارده سـاله خانـواده، آخریـن فـردی بـود که از 
شـهادت پـدر باخبر شـد. در همه مـدت مصاحبـه، آرام و بی صدا 
روی صندلی کنار ما نشسته است و با چشمانی خیره به مادرش  
نـگاه می کنـد؛ انـگار تمـام تاشـش ایـن اسـت کـه اشـک هایش 

را از نـگاه مـادر پنهان کند.
وقتـی از او می خواهیـم از پـدرش بگویـد، دیگـر تـاب نمـی آورد 
و اشـک هایش سـرازیر می شـود. لحظـه ای مکـ� می کنـد تـا 
ک کـردن اشـک ها می گویـد: ز پا بغضـش فـرو بنشـیند. بعـد ا

وقتـی مـادر و بـرادرم رفتـه بودنـد، مـن طبقـه پاییـن  در خانـه 
همسـایه بودم؛ بی خبر از همه چیز. مادرم می دانسـت چقدر به 
بابایـم وابسـته ام. بـرای همیـن سـعی می کـرد تـا از خبـر مطمئـن 
نشـده، چیـزی بـه مـن نگوینـد. کم کـم فامیـل آمدنـد خانـه، امـا 
بـاز هـم چیـزی نگفتنـد. مـادرم برگشـته بـود، امـا بـرادرم نـه...

بـاز هـم نگذاشـتند مـن بفهمـم. سـاعت۱۱ شـب بـود. داشـتم در 
فضـای مجـازی می گشـتم کـه اسـتوری دوسـت پـدرم همه چیـز 
را درهـم ریخـت؛ عکـس پـدرم بـا یـک پیـام تسـلیت. انـگار همـه 

می دانسـتند، جـز مـن.
اشـک دوبـاره روی گونه هـای سـاجده می نشـیند و سـکوتی 
کـم می شـود؛ خانـه ای کـه همیشـه  سـنگین بـر فضـای اتـاق حا
بـا صـدای باز شـدن در و آمـدن پـدر، جـان می گرفـت، حـالا در 

سـکوت فـرو رفتـه اسـت.
سـاجده از پـدری می گویـد کـه حتـی در سـخت ترین روزهایـش 
هـم سـهمی بـرای خانـواده کنـار می گذاشـت. او تعریـف می کند:
حتـی وقتـی خسـته بـه خانـه می آمـد، بـا مـن وقـت می گذرانـد. بـا 
هم فیلم می دیدیم، بازی می کردیم. او طوری بود که خسـتگی 

جاده را پشـت در می گذاشـت و شـادی اش را بـرای ما می آورد.

خیلی نگران بودم و دلشوره داشتم. با خودم گفتم چطور بدون او می توانم 
 ذهنم درگیر بود و همه ترس ها و نگرانی ها یک باره سراغم آمد.

بعـد از شـهادت، چـه تصویـری از او بیشـتر بـه چشـمتان بعـد از شـهادت، چـه تصویـری از او بیشـتر بـه چشـمتان 

لحن و رفتارو لبخند و شوخ طبعی اش.
صدای آرامش بخش و حتی نگاه 
 گاهـی یـک خاطره یا 
گهان همه جای   نا
خانه را از حس او برایم پر می کند 

مردم چه چیزی را از زندگی او مردم چه چیزی را از زندگی او 

دلـم می خواهـد او را بـه عنـوان 
شهیدی در راه خدمت و انسانیت 
 نه فقط همسـری 

م  ه تمـا ینـد  بلکـه  نما
انسـان هایی کـه بی نـام و نشـان،
در راه خدمـت بـه مـردم و رضـای 

 جانشـان را از دسـت دادنـد.

بابا برایت بیشتر دوست بود یا تکیه گاه؟○●�
بابـا یـک دوسـت مهربـان بـود؛ و در همـان حـال

اطمینـان بـه او تکیـه کنـم.

چیزی در وجودش بود که بخواهی شبیهش باشی؟○●�

بیش از هر چیز دوست دارم در مسئولیت پذیری

که به کار و مردم داشت، شبیه او باشم

مانـده، ○●� یـادت  او  از  کـه  تو�یـه ای  مانـده، آخریـن  یـادت  او  از  کـه  تو�یـه ای  آخریـن 
؟ چیسـت

 درستکار باش، ناامید نشو و همیشه باوجدان کار کن

را ○●� پـدرت  اسـم  وقتـی  مـردم  داری  دوسـت 

بیایـد؟ یادشـان  بـه  چیـزی  چـه  می شـنوند، 

دوست دارم یاد مردی زحمت کش
کار و در یـک کام فـدا

بیفتند؛ کسی که حضورش مایه   اعتماد 
و آرامش بود

��� ����ی 
���بان ���د

��ل �� د�� ��ی 
ب�ا��

��ی� �اه ��ی���
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آرزویی که در جوانی به ثمر نشست

عاقه او به خدمت در حرم مطهر رضوی به سال های کودکی اش 
بازمی گـردد؛ زمانی کـه هر بـار همـراه پـدر بـه حـرم می رفـت، در دل 
آرزو می کـرد روزی به عنـوان خـادم، خدمتگـزار زائـران امام رضـا)ع(
شـود. احمد آقـا می گویـد: ایـن آرزو سـال ها در دلـم مانـده بـود تـا 
۱۳۸4 دبیـر الهیـات پیش دانشـگاهی  کـه در آن  اینکـه در سـال
تدریـس می کـردم، اعـام کـرد حـرم مطهـر بـه خادم یـار نیـاز دارد.
همـراه چند نفـر از همـکاران بـرای ثبت نـام بـه دفتـری در خیابـان 
گلسـتان رفتیـم. بعـد از چنـد روز بـا مـن تمـاس گرفتنـد و گفتنـد 

پذیرفتـه شـده ام.
او ابتـدا خدمـت خـود را به عنـوان خادم یـار در بخـش انتظامـات 
صحن ها آغاز کرد. از سـال ۹۶ به بخش انتظامات رواق ها منتقل 
شـد و پـس از آن مدتـی در قسـمت دربان هـا فعالیـت کـرد. احمد آقـا  
کنون در بخش فراشان حرم مطهر رضوی مشغول خدمت است. ا

از غرب تا جنوب با پرچم حرم م�هر

� «زیر سـایه خورشـید» بخـش مهمی  حضـور در طـر
از زندگـی سـال های اخیـر احمد آقـا را تشـکیل 
می دهـد. او در چنـد سـال گذشـته، همـراه بـا 
پرچم متبرک حرم مطهر رضوی به استان های 

مختلـف کشـور سـفر کـرده اسـت.
خـودش می گویـد: از سـال ۱۳۹۶ کـه به عنـوان 
دربـان حـرم خدمـت می کـردم، توانسـتم در این 
� شرکت کنم. اولین سفرم در سال ۱۳۹۸ طر
به استان ایام بود. همراه گروه از صبح 
زود برنامـه دیدارهـا را آغـاز می کردیـم.
کـز نظامـی می رفتیـم و  بتـدا بـه مرا ا
خودمـان را بـه مراسـم صبحگاهـی 
می رسـاندیم تـا نیروهـا بتواننـد در 
آغـاز روز، پرچـم متبـرک حـرم را 

زیـارت کنند.
ابراهیمی ادامه می دهد:  در یکی 
از همیـن برنامه هـا بـه مرزبانـی 
استان رفتیم. سربازها در صف 
نـد  د ه بو د یسـتا نـه ا خا ز نما
و فرماندهـان نیـز در ردیـف 
اول قـرار داشـتند. همیـن کـه 
بـا پرچـم وارد شـدیم، اشـک از 

چشـمان همـه جـاری شـد. از آغـاز تـا پایـان مراسـم بسـیاری از آن هـا 
گریـه می کردنـد. برخـی از ایـن سـربازان حتـی یک بـار به مشـهد سـفر 

نکـرده بودنـد و تـا آن روز، توفیـق زیـارت حـرم مطهـر را نداشـتند.

بوسه ملوانان ناو «دنا» بر پرچم حرم م�هر

در سـال ۱4۰2 احمد آقا همراه کاروان «زیر سـایه خورشـید» به استان 
هرمـزگان سـفر می کنـد. یکـی از خاطـرات مانـدگار او در ایـام دهـه 
کرامـت، دیـدار بـا نیروهـای نـاو دنـا درسـت در زمـان بازگشـت ایـن 

نـاو از سـفر دور دنیاسـت.
او می گویـد: تـازه از هواپیمـا پیـاده شـده بودیـم و در دفتـر مسـئولان 
اسـتان چـای می نوشـیدیم کـه خبر دادند ناو دنـا پهلو گرفته اسـت.
گفتنـد هرچـه زودتـر خودتان را برسـانید تـا نیروهـای دریایی ارتش 
در نخسـتین دیـدار پس از بازگشتشـان، پرچم متبـرک حرم مطهر را 
زیـارت کننـد. وقتـی به اسـکله رسـیدیم، نیروهـای ناو بـا لباس های 
سـفید نظامی شـان مرتـب و منظـم در حـال پیاده شـدن بودنـد.

خانواده هایشـان نیـز بـا شـوق، خـود را بـه اسـکله رسـانده بودند و ما 
هـم با پرچـم مقابل جمعیت ایسـتاده بودیم. دیدن اشـک و لبخند 
نیروهـا و خانواده هایشـان از زیباتریـن لحظه هـای آن سـفر بـود.

نیروهـای نـاو ابتـدا از جلـو پرچـم عبـور می کردنـد و بـا چهره هایـی 
آمیخته به اشـک و لبخند آن را می بوسـیدند، سـپس با شـور و شـوق 

به سـمت خانواده هایشـان می رفتنـد.

وداع شهدا با پرچم م�هر ر�وی

سـال ۱4۰۳، احمد آقا همراه با کاروان «زیر سـایه خورشـید» به استان 
آذربایجـان شـرقی مـی رود. یک روز مانـده به پایـان برنامه، به شـهر 
خداآفریـن در نزدیکـی سـد ارس می رسـند. او تعریـف می کنـد: قصـد 
داشـتیم پرچـم را بـرای زیـارت بـه سـمت نیروهـای مـرزی ببریـم که 
بـه مـا خبـر دادنـد برنامـه تغییـر کـرده اسـت و چـون آیـت ا... رئیسـی 
آمده انـد، دیگـر بـه سـمت سـد و مناطـق مـرزی نمی رویـم و در شـهر 
خداآفریـن بـه دیـدار خانـواده شـهدا و نیروهـای نظامـی خواهیـم 
رفـت. �هـر مشـغول صـرف ناهـار بودیـم کـه خبـر رسـید هلیکوپتـر 
رئیس جمهـور و همراهـان به دلیـل شـرایط نامسـاعد آب و هوایـی 
دچار سانحه شده است و ایشان و همراهان به شهادت رسیده اند.
احمد آقـا و هیئـت همـراه، یـک روز قبـل از ایـن سـانحه بـه دفتـر 
امـام جمعـه، حجت الاسـام سـید محمدعلی آل هاشـم و اسـتاندار 

آذربایجـان شـرقی، مالـک رحمتـی رفتـه بودنـد و چنـد روز بعـد در 
مراسـم تشـییع پیکـر  آنـان حاضـر شـدند.

، در ایـام دهـه کرامـت حـال و هـوای  بـه بـاور احمد آقـا
� از کشـور رنگ و بـوی حـرم  سراسـر ایـران و حتـی خـار
)ع( می گیـرد؛ گویـی صحـن و سـرای  مطهـر امام رضـا
و  . ا سـت ه ا ه شـد د ر همه جـا گسـتر ت د ن حضـر آ
می گویـد: وقتـی در ایـن سـفرها حال و هـوای مـردم 
را می بینـم، بیشـتر از قبـل می فهمـم کـه زندگـی در 
شـهر امام رضا)ع( و خدمت به زائران ایشـان در حرم 

مطهـر رضـوی چـه افتخـار بزرگـی اسـت.

احمد‌ابراهیمی،‌خادم‌حرم‌امام‌رضا)ع(،‌از‌س�ر‌به‌شهرهای‌مختلف‌با‌پر�م‌حرم‌رضوی‌می‌گوید1

ا�ران، ��ر �ایه خ�رش�د

کن محله احمدآباد، از خادمان  میترا‌صدر| احمد ابراهیمی، سـا
حـرم م�هـر ر�ـوی اسـت؛ مـردی کـه مسـیر زندگـی اش بـا 

واژه هایی چون ای�ار و تعهد گره خورده اسـت. او سـال ها 
در کسـوت معلمـی بـه تعلیـم و تربیـت پرداخـت و در کنار 

آن، حضور در جبهه و فعالیت های جهادی در مناط� 
و محـلات محـروم را نیـز از یاد نبرد.

چند سال پیش از پایان دوران خدمت، توفی� یافت 
به جمع خادمان حرم م�هر ر�وی ب�یوندد و پس از 
بازنشسـتگی نیز مسـیر خدمت را با جدیت بیشتری 
لا هفت سـال اسـت کـه او به عنـوان  ادامـه داد. حـا

یکـی از خادمـان کاروان «زیـر سـایه خورشـید» همراه 
بـا پرچـم متبـرک حـرم ر�وی بـه شـهرها و اسـتان های 

مختلـف کشـور سـفر می کنـد؛ سـفری کـه برای او سرشـار 
از تجربه های معنوی و درس های ناب زندگی بوده است.

راه تجربه

از غرب تا جنوب با پرچم حرم م�هر

� «زیر سـایه خورشـید � «حضـور در طـر «حضـور در طـر
از زندگـی سـال های اخیـر احمد آقـا را تشـکیل 

می دهـد. او در چنـد سـال گذشـته
پرچم متبرک حرم مطهر رضوی به استان های 

مختلـف کشـور سـفر کـرده اسـت
خـودش می گویـد

دربـان حـرم خدمـت می کـردم
� شرکت کنم طر

به استان ایام بود
زود برنامـه دیدارهـا را آغـاز می کردیـم

کـز نظامـی می رفتیـم و  بتـدا بـه مرا ا
خودمـان را بـه مراسـم صبحگاهـی 
می رسـاندیم تـا نیروهـا بتواننـد در 

آغـاز روز
زیـارت کنند

ابراهیمی ادامه می دهد
از همیـن برنامه هـا بـه مرزبانـی 

درس و جبهه در کنار هم

احمد آقـا فعالیـت آموزشـی خـود را از مـدارس تبـادکان آغاز 
کـرد و پـس از دریافـت مـدرک کارشناسـی در سـال۱۳۷۳،
به عنـوان دبیـر ادبیـات در مقاطـع راهنمایی و دبیرسـتان 
مشـغول کار شـد. او در سـال های پایانـی خدمـت، معـاون 
پیش دانشـگاهی بـود و در سـال ۱۳۸۸ پس از 25 سـال کار،

بازنشسـته شد.
امـا مسـیر زندگـی  احمد آقـا بـه تدریـس محـدود نمانـد. در 
دوران دانشـجویی چند بـار بـه جبهـه اعـزام شـد؛ نخسـت 
سـال ۱۳۶۳ در منطقـه کامیـاران، سـپس اسـفند ۱۳۶4 در 
عملیـات والفجـر ۹ در مریوان. به گفته خودش، از ابتدای 
تشکیل بسیج عضو آن بوده و هر جا نیاز به حضور و خدمت 

بـوده، داوطلبانه قدم پیش گذاشـته اسـت.

جهاد بعد از بازنشستگی

برای احمد آقا، بازنشسـتگی به معنای خانه نشینی نبوده 
اسـت. پـس از پایـان خدمـت رسـمی، بـه گـروه جهـادی 
«راه سـعادت» در خیابـان آیـت ا... مصبـاح یـزدی پیوسـت 
کنـون معـاون کارگـروه جهـادی آن مجموعـه اسـت. در  و ا
ایـن سـال ها همراه اعضای گـروه، فعالیت هـای متعددی 
را در سطح شهر به ویژه در مناطق محروم انجام داده اند.
احمد آقـا می گویـد: حـدود یک ماه پیـش، مسـجد والدین،

2( را بهسـازی و  نزدیـک میـدان شـهدا )آیت ا...عبـادی
تعمیـر کردیـم. بازدید از مناطق محروم و کمک به سـاخت 

خانه هـا نیـز از فعالیت هـای ثابـت ماسـت.
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حسـین‌برادران‌فر|نوجوانـان ده پانزده سـاله، پرچم به دسـت 
کنـار خیابـان ایسـتاده اند و بـا تـکان دادن پرچـم، حمایـت خـود 
را از نظام جمهوری اسلامی و نفرتشان  را  از قاتلان رهبر و امام 
شهیدشـان اعـلام می کننـد. با وجـود سن و سـال کـم، به خوبـی 
می دانند تا زمانی که این پرچم برافراشته است، ایران و انقلاب 

سـرافراز و پاینـده خواهد ماند.
اینجا مسـجد جامع امام حسن مجتبی )ع( واقع در محله نوده 
است. با این نوجوانان همراه می شویم تا با آن ها گفت وگو کنیم.

یک ایـده تأثیرگذار○●�
پرچـم، نمـاد همبسـتگی و اتحـاد یـک ملـت اسـت و از کودکـی بـه 
مـا آموخته انـد کـه احتـرام بـه آن بایـد حفـظ شـود. حجت الاسـام 
والمسـلمین مهدی احمدیان، امام جماعت مسـجد امام حسـن )ع(، 
کیـد بـر ایـن موضـوع، دربـاره ایـده پرچم گردانـی می گویـد: در  بـا تأ
جریان اتفاقات ۱۸ و ۱۹ دی، اغتشاشـگران پرچم های زیادی را که 
نمـاد اقتـدار حکومـت و انقـاب بـود، آتـش زدنـد و ایـن موضـوع، دل 
بسـیاری از دوسـتداران حکومـت و انقـاب را بـه درد آورد. یکـی دو 
روز بعـد از آن، در مراسـم راهپیمایـی کـه توسـط خیمه الانتظـار و 
بسـیج دانشـجویی محلـه احمدآبـاد در مسـجد حضـرت زینـب )س( 
برگـزار شـد، شـرکت کـردم. پیشـاپیش راهپیمایـان، تعـداد زیـادی از 

نوجوانـان پرچـم بـه دسـت در خیابـان حضـور داشـتند.

ی  ز ا نـد ه ا ا قـه ر لیـن جر و ن جـا ا هما
ن مسـجد  ا جـو ن نو نـا ا د چم گر ه پر و گـر

امام حسـن مجتبی)ع( در ذهنـش شـکل گرفـت. 
قصـدش ایـن بـود کـه همیـن حرکـت پرچم گردانـی را در 

محلـه نـوده اجـرا کنـد، امـا به دلیـل برخـی مشـکات از جملـه نبود 
پرچـم، ایـن برنامـه در آن زمـان برگـزار نشـد.

اجـرای مراسـم پرچم گردانی○●�
هم زمـان بـا آغاز دوبـاره جنگ توسـط رژیم غاصـب صهیونیسـتی و 
شـهادت حضـرت امام خامنـه ای ، اهالـی در مسـجد تجمـع کردنـد و 

نخسـتین مراسـم پرچم گردانـی جلـو مسـجد اجرا شـد.
 احمدیـان بـا اشـاره به ایـن موضـوع ادامـه می دهـد: ایـن مراسـم در 
شـب های بعـد نیـز بـا قـدرت و صابـت ادامـه یافت.حـالا  راننـدگان 
عبـوری بـه احتـرام پرچـم بـوق می زننـد و بـا شـعارهایی ماننـد «ا... 
کبـر» و «مـرگ بـر ترامـپ کافـر و نتانیاهـوی غاصـب«، احساسـات  ا
کنـون بـه ایـن مسـائل  خـود را نشـان می دهنـد. حتـی افـرادی کـه تا
به صـورت جـدی فکـر نمی کردنـد بـه پرچـم احتـرام می گذارنـد و در 

جمـع مـا حضـور دارند.

افتخـار پرچم داری○●�
سـجاد دهقانی مقـدم، نوجوانـی هفده سـاله و یکـی از فعال تریـن 

اعضـای ایـن گـروه اسـت. او کـه بزرگ تریـن پرچـم را در دسـت دارد، 
می گویـد: همیشـه از پـدر و مـادرم دربـاره دفـاع جانانـه مـردم دربرابر 
دشمن بعثی می شنیدم و خیلی دوست داشتم آن روزها را می دیدم 
و پرچـم کشـورم را بـالا می بـردم. امـروز همـان روز اسـت و افتخـار 
بالابردن پرچم نصیبم شده است. تا زنده باشم از این پرچم مقدس 
دفـاع خواهـم کـرد. مـا برای دفـاع از جمهـوری اسـامی  ایسـتاده ایم 
 و کاری می کنیـم سیاسـت مداران آمریکایـی، آرزویشـان را بـه گـور 

ببرند.
مرتضـی فرزانـه، چهارده سـاله، یکـی دیگـر از نوجوانـان فعـال ایـن 
گـروه اسـت. او در ایـن شـب ها ، سه چهارسـاعت مقابـل مسـجد 
می ایسـتد و پرچـم را می چرخانـد. مرتضـی کـه از همراهـی بـا ایـن 
گـروه خوشـحال اسـت، بـا ذکـر خاطـره ای می گویـد: شـب اول وقتـی 
بعـد از سـاعت۱۰ شـب بـه خانـه رفتـم، پـدر و مـادرم خیلـی نگـران 
شـده بودنـد. امـا وقتـی برایشـان دلیـل دیرآمدنـم را توضیـح دادم، 
یـن مراسـم ز شـب بعـد همگـی بـا هـم در ا  خوشـحال شـدند و ا

 شـرکت کردیم.

عیدگاه

صدر|دو سال پیش، وقتی مسئول فرهنگی بانوان در مسجد 
امام جواد)ع( تصمیم گرفت گروه سرودی ویژه دختران تشکیل 
دهد، کسـی تصور نمی کرد که این جمع کوچک به گروه سـرود 
فعـال  محله گوهرشـاد تبدیل شـود. نام «خیزران» را با الهام از 
نـام مـادر امام جـواد)ع( انتخـاب کردند؛ نامـی که بـرای دختران 
گروه نه تنها زیبایی، بلکه هویت و انگیزه معنوی به همراه دارد.

اعضـای گـروه در ابتـدا فقـط ۱۲ نفـر از دانش آمـوزان دوره دوم 
دبسـتان محلـه بودنـد؛ دخترانـی کـه بـا شـوق، تمرین هـا را در 
لا شـمار آن هـا بـه ۳۰ نفـر رسـیده  مسـجد آغـاز کردنـد. امـا حـا
اسـت و بسـته به نوع مراسم، تعدادی از آنان در اجراها حضور 
پیـدا می کننـد. طـی ایـن دو سـال، فعالیت هایشـان از اجـرا در 
مسـجد محلـه آغـاز شـده و امـروز بـه سـرودخوانی در نقـاط 

مختلـف شـهر رسـیده اسـت.

گروهی برای تربیت، رشد و اعتمادبه نفس ○●�
مسـئول فرهنگی بانوان مسـجد امام جواد)ع( می گوید: بخش مهمی 
از فعالیت هـای فرهنگـی مـا بـه دختـران نوجـوان اختصـاص دارد و 
همین موضوع، تشـکیل یک گروه منسـجم را ضروری کرده اسـت. به 
گفتـه مریـم دامغانـی، دختـران در ایـن سـن بـه دیده شـدن نیـاز دارنـد 

و حضـور در گـروه سـرود کمـک می کنـد اعتماد به نفسشـان رشـد کند.

اجرا در جمع های کوچک و بزرگ، فن بیان بچه ها را تقویت می کند.
اعضای گروه، اغلب دانش آموزان دبسـتان دوره اول و دوم استقال 
در محله گوهرشـاد هسـتند و سال گذشته توانسـتند مقام سوم سطح 
ناحیـه4 را کسـب کننـد. عاوه بر ایـن، در ارزیابـی گروه هـای سـرود 
بسـیج نیـز موفـق بـه دریافت سـطح یـک شـده اند؛ موفقیتی کـه برای 
دختران کم سن وسـال تجربه ای شیرین و انگیزه بخش بوده است.

 تمرین های  منظم و اجراهای متعدد ○●�
محبوبـه محمـدی، دیگـر مربـی گـروه، دربـاره رونـد تمرین ها 
می گوید: بچه ها هفته ای یک روز تمرین ثابت دارند 
و هر زمان که مناسبت یا برنامه ای پیش بیاید، 
جلسات بیشـتری برگزار می شود. مضمون 
سـرودهایی که تمرین می کنند، عمدتا 
مذهبی و حماسی است و این محتوا 
بـرای دختـران جذابیـت و حـس 
د  یجـا عـی ا جتما لیت ا مسـئو

کرده است.
اجرای نخست آن ها از مسجد 
محله آغاز شده، اما رفته رفته 

به برنامه های عمومی تر گسترش یافته است. محبوبه خانم توضیح 
می دهـد: اولیـن اجـرای بیرونی شـان در موکـب عفـاف و حجـاب در 
خیابان آیت ا... شیرازی بود؛ جایی که با اجرای سرودی درباره حجاب 
مورد توجـه قـرار گرفتنـد. بعـد از آن در بسـیاری از مناسـبت ها و دعـوت 
موکب ها در نقاط مختلف شهر از میدان فردوسی و احمدآباد گرفته تا 
چهارراه آزادشهر اجرا داشتند. در شب های اخیر، سرودهای «ای میهن 

خدایی» و «لشکر بانوان» از محبوب ترین اجراهای آنان بوده است.

سرودهای حماسی اثرگذار و روحیه بخش○●�
در کنـار تـاش مربیـان، داسـتان حضـور هر یـک از دختـران نیـز نشـان 
می دهـد گـروه سـرود برایشـان تنهـا یـک فعالیـت هنـری نیسـت؛ بلکه 

فضایـی بـرای دوسـتی، تجربـه و رشـد فردی اسـت.
نرگس حصاری، یازده ساله و دانش آموز کاس چهارم، حدود شش ماه 
اسـت بـه گـروه پیوسـته و می گویـد: قبـل از ایـن، تجربـه کار گروهـی 
نداشتم، اما حالا کنار دوستانم تجربیات زیادی کسب کرده ام. یاسمن 
بخشـی مقدم، دوازده سـاله و از اعضـای اولیـه گـروه، توضیح می دهد 
کـه چگونـه بـا تسـت صـدا وارد گـروه شـده اسـت. تماشـای گروه هـای 
سـرود تلویزیونی همیشـه برایـش جذاب بوده و بهتریـن تجربه اش را 

اجرای درخشـان در مسـابقات ناحیـه می داند.
زهـرا رضا طلـب، ده سـاله، بـاور دارد اجـرای سـرودهای حماسـی تأثیـر 
فرهنگـی دارد و می توانـد پیـام آور حمایـت و روحیه بخشـی باشـد. او 
می گوید: اجرای این سـرودها در این شـب ها به رزمندگان نشان داده 

اسـت کـه چطـور مـردم از آن هـا حمایـت می کنند.
حدیثـه خطیـب زاده یازده سـاله می گویـد خوانـدن بـرای مـردم، او را 

خوشـحال می کنـد و دوسـت دارد ایـن مسـیر را ادامـه دهـد.

روایت‌‌گروه‌سرود‌دختران‌مسجد‌امام‌جواد)ع(‌،‌از‌اجرا‌در‌شبستان‌تا‌فعالیت‌در‌تجمعات‌این‌شب‌ها

صدای دختران گوهرشاد
1

‌پسران‌مسجد‌جامع‌امام‌حسن‌مجتبی)ع(
‌پای‌دفاع‌از‌وطن‌ایستاده‌اند

افتخار پرچم داری نوجوانان نوده
2

عیدگاه
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محله به روایت شما

دهـه‌‌کرامـت‌بهانـه‌ای‌شـد‌تـا‌بـا‌هماهنگـی‌و‌همراهـی‌مسـجد‌ ‌‌‌
امام‌حسـن‌مجتبی)ع(‌،‌جمعـی‌از‌سـالمندان‌محلـه‌مثـل‌مـادر‌مـن‌راهـی‌
زیـارت‌شـوند؛‌اقدامـی‌کـه‌حال‌وهـوای‌معنـوی‌و‌شـادی‌خاصـی‌را‌بـرای‌

آن‌هـا‌به‌همـراه‌داشـت.
تصویر و متن از فاطمه مشتاقیان، عضو شورای اجتماعی محله آیت ا...عبادی

‌دختـران‌محلـه‌کـوی‌امیرالمؤمنیـن)ع(‌بـا‌شـور‌و‌نشـاط‌در‌ ‌‌‌
اجتماعات‌شبانه‌حضور‌دارند.‌‌مسجد‌و‌مجتمع‌فرهنگی‌

امام‌رضا)ع(‌در‌دهه‌کرامت‌‌و‌به‌مناسبت‌روز‌دختر،‌
برای‌آن‌ها‌آتلیه‌عکاسـی‌برگزار‌کرده‌است.

تصویر و متن از فاطمه دانش پژوه،  فعال اجتماعی
محله کوی امیرالمؤمنین)ع(

‌ایـن‌شـب‌ها‌بیـش‌از‌همیشـه‌پـای‌ ‌نـگاه‌مـن،‌دهه‌نودی‌هـا‌در ‌از ‌‌‌
انقـاب‌ایسـتاده‌اند‌و‌اجتماعـات‌شـبانه‌را‌مایـه‌برکـت‌می‌داننـد؛‌حتـی‌

کـس‌صلواتـی‌راه‌انداخته‌انـد. به‌نیـت‌پیـروزی‌اسـام،‌ایسـتگاه‌وا
تصویر و متن از جواد کمالی، عضو شورای اجتماعی محله ایثارگران

آزادگان‌هشـت‌سـال‌دفـاع‌مقـدس،‌بـا‌حضورشـان‌در‌اجتماعـات‌ ‌‌‌
شـبانه،‌بـرای‌مـا‌یـادآور‌روزهایـی‌هسـتند‌کـه‌ایثـار‌و‌مقاومـت،‌معنـای‌هر‌
لحظـه‌زندگـی‌بـود.‌این‌حـس‌‌در‌درون‌مردم‌ما‌هنوز‌هم‌بیدار‌اسـت‌و‌در‌

اجتماعـات‌شـبانه‌پـای‌کار‌آمده‌اند.‌
تصویر و متن از حسین خدادادی، عضو شورای اجتماعی محله عبدالمطلب

‌ایـن‌روزهـا‌بـا‌پخـت‌غـذا‌در‌مسـجد‌بـرای‌نیروهـای‌امنیتـی‌تـاش‌ ‌‌‌
می‌کنیم‌به‌آن‌ها‌نشـان‌دهیم‌همانند‌دوران‌هشـت‌سـال‌دفاع‌مقدس،‌
پشتیبان‌جبهه‌خدمت‌هستیم‌و‌در‌صف‌حمایت‌از‌رزمندگان‌ایستاده‌ایم.‌

تصویر و متن ازسید محمد رضازاده، از اهالی محله کاشانی


